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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الزمان بکَ یا صاحبَ المُستغاثُ

 1375-76تربیتی / سال تحصیلی  -روزنگار روانشناختی 

 هفتمبخش 

 

 . 1417شوال  28، 18/12/1375روز شنبه  -66

سه  ،تهران سیدم. حاصلی مدر صبح قدری زود ر شآقای .  ضوی کلید شته بود انمرت قای آ ند؛را جا گذا

ستوفی هم  شاهی ند وبود شانیا ابم شتیمق امروز .در انتظار آقای  ستوفی  آقایکه  رار گذا به کار طراحی م

 ار حرف زدم. بعد هم آقای مرتضویقدری در مورد بهبرای بچه ها، د. ابتدا من ندکورهای نمایش و سرود برس

شتند را هم جمع و جور کردیم، یا بهتر سالن در حیاط هم بازی کردیم. کارهای داخل  ؛برای بچه ها برنامه دا

 ! رده اندکفراموش  همقوق دی ماه را حهای نو دادند حقوق اسفندماه را هم هزاری !کردمجمع و جوربگویم 

ستانیدکار  شتیم ا ستان را که  !دا و نقاشی آن  خواندمنام داشت  «ایر نقرهبر طلایی و تبت»یک کتاب دا

 .متسشک گردو وبالا بلندی  .مورد استقبال قرار گرفت. بعد تغذیه و بازی که را نشان دادم

شی و برش آقایبعد با  ضوی نقا شتیم و بعد از مرت شکال دا سابقه با ا آن که هدف ، مقداری بازی یک م

 شان بود. ها در حافظه حفظ رنگتمرین 

دی مقداری حرف وداوآقای را بگیرم. در مورد کارنامه هم با ش مقدم دادم تا پولآقای را به  یها عکس

 تأیید شد.  ه سخنمکزدم، 

بنکدار در  آقای قدری باو یم حرف زدیم رشووبه دا 5ر مورد کارهایی که برای مرتضوووی د آقایقدری با 

ها بیانگر کاری  آن بود که عکس انصحبت شد که نظرش طالبی دیگرمعکس گرفتن و  ها و هدف مورد عکس

، نوار ؛صحبت شدبا ایشان در مورد نوارها هم  خوبی بود.سخن که انجام می شود و صرفاً یادگاری نباشد.  باشد

 !نماز خواندهخورده و هار ان !به سمت دانشگاهد. نفردا بیاورو ند نبنکدار گوش کتا آقای  را دادم صلیا

http://sm-kheradmand.com/Articles/section2/page14.aspx
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  .75اسفند  20 ،شوال 30دوشنبه  -67

اند کنار محمد تان خوابیدهدر محلی که دانش آموزان سوووال اول دبسووو ،دقیقه ظهر 12:9اعت سوووالان 

سیدممطهری صبح زود ر صبح .. امروز  ستان را نگاه کردم. هادی نهاوندیان هم گاهی بچهمقداری کار  های دب

 رفت.  ند و اوبنکدار صبح زود نبود آقای آمد مدرسه، البته

 اخلاص و کوثر وهای ناس و حمد پرسی و خواندن سوره، بعد از سلام و احوالپیش دبستانیرفتیم داخل 

رج م و گفتم که لحظه سووال تحویل دعای فصووحبت کرد نوروزبعد در مورد  ؛و غائب کردیم نصوور حا وور و

 بخوانند. 

 و بازی میک ؛ها آمدم بالاتغذیه نخورده با بچهمراقبت از بچه ها موجب شووود که  ؛بعد رفتیم برای تغذیه

چسووبانند، در ب ی دیگری برگه و در جاهای خالی نگ بزنندرهایی دادیم که نقاشووی الن.سووبعد رفتیم داخل 

 .ندمرتضوی آمد آقای اواسط کار

شتب آقای رفتم بالا نوار را از شعرهای غددادند؛ گوش می ندنکدار گرفتم که دا . ه بودیرش خوشش آمداز 

 .ها رفتیم بیرونبچه ها گذاشتیم. بعد بارا برای بچه مقداری از آن
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 . 1375اسفند  21 ،روز سه شنبه -68

ده و از طرفی هم و نوارها مان هامن نبود تصوومیم نداشووتم بروم ولی دیدم کار کارنامهکه روز ِ به جهت آن

رسوواندم  اگرفتم و خودم ر اشووینم. اند. مرتضوووی نیامدهآقای مظاهری تنها اسووت و  آقایگفتند و زنگ زدم 

هم آمده  آقای زرین دلم را ریش کرد. حسووین !کردلم و سووینا گریه میغب ویدنددمدرسووه. به محر رسوویدن 

 . ندبود شان همیبنکدار پهلوی ا آقای زدنمدرسه، وقتی رفتم  ندبود

 راغ بچه ها! س، بعد آمدم رفتم سراغ کارنامه که به یک جایی برسانمش و رساندم

 .1417ذی القعده  3 – 22/12/1375 روز چهارشنبه -69

 دقیقه از خانه راه افتادم و بسیار زود رسیدم مدرسه. 7:30

مقدم و  آقایاز  ندمرتضوووی مقداری ابراز ناراحتی کرد آقای .را هماهنگ کردم پیش دبسووتانیکمی امور 

ش ساخت  بدون تردد که در کنار مدرفتیم داخل اتوبانِ هابعد از مقداری بازی با بچه ؛انکارهای سه در حال  ر

 کلی دویدیم، همه حتی خودم خسته شدیم. است و

ئاتر مقداری تگروه  .تا آمدم به خود بجنبم بعضووی خورده بودند و تغذیه نخورده آمدیم بالا ؛آمدیم تغذیه

در یم هر روز یاد هم باشوو آن کهها قول گرفتم که برای  چهباز بازی کرد و سوورود هم ما با هم تمرین کردیم. 

اگر کسوووی بلد  تا به این بهانه دو بار با هم آن را خواندیمو  یمخوانب «م کن لولیکهالل»دعای  هایماننماز

گم تا در آن حالت عاطفی بدوسووت دارم فردا یک حالت عاطفی پیش . راسووتش نیسووت، تمرینی کرده باشوود

 !قولتون یادتون نره

ادن کارها و برای نشان د -مسابقه گذاشتم برای پرش از موانع، بعد رفتیم بیرون بازی و بعد آمدیم داخل

 . ندمرتضوی از آن ها چند تا چند تا عکس گرفت آقایور و غیاب که ضح

 ندگفت !ندگم کرده بود که باید چک می کردند راهایی برگه  داوودیقای آکارهای نوروزی شووودم؛ پیگیر 

 آن جا نبود!! ولی بنکدار گرفتیمآقای کلید آن کمد را از  ؛در کمدی است که کلیدش نیست
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از دست  همه .م منزلرسیدشب  8حدود  شعائر و ی رفتیم نوارخانه وزرزظهر همان با آقای احمدی بعد ا

ست خودم که  نم شگاه ناراحت و من از د سیدم ونبه کلاس دان ستم کارهای دیگری کنم کهلر تجربه  ی توان

 حمد پرودگار. .دشبه هر حال نوارها آماده  !شد

 .1417 هقعد ذی 4، 1375اسفند  23شنبه  5روز  -70

اهری مظآقای دقیقه رسیدم مدرسه.  11:30حدود ساعت رفتم کانون زبان برای اسم نویسی و صبح زود 

آقای آمد و  دنهخوا 2که ساعت  ندو گفت ندمستوفی زنگ زد ؛ آقایندد هنوز نیامده بودنکه قرار بود صبح بیای

 !ا دلشورهبفه و کلا !دویدم. من فقط میندآمد 1 ساعت مرتضوی هم حدود

کتاب  عکس و شوگاهآقای نجات و آقای تاری نمای ؛ا شوماره زدها ر ری تعدادی از عکسبخمطه احمد آقا

 ؛گذاشوووتها میها را روی پروندهبرگه ،دانم چیآقای نمی ؛زدها را میکردند. اقای حفیظی کارنامهرا اداره می

مبلل کردن بودهم که  ...آقای  کشووتی  عدادیتآقای شوواهی  !کردکارهای ما را هم گاهی خراب می !اسووتاد سوول

ست کرده بود سته بودودی هم ودا ؛ آقایها بدهیمتا به بچه نددر ش شت ندن در ازای آن  جدید ی ن برگهبه نو

 .ندگم کرده بود برگه که

 وقتی !بخشیدم و مدیریترا نظم می سالن، کردم بط میتعدادی نوار  م پیگیر و هماهنگ کننده؛همن 

تضوی نشستیم به پر مرآقای من و  و تندرای بچه ها مطلب نوشبها را قسمتی از کارنامه ندآمدمستوفی آقای 

  !حافظ کنمخواستم از آن ها خداکه می طوری نتوانستم آن ... !کردن بقیه

 ی پوریآقان نوآموزاد نمایش هم خوب بوده و قرآن هم خواندند. سرود خوبی خواندیم، گفتن ...به هر حال 

 !بارکه در آن نوشته بود عید شما مو امیرشاهی هم گل آورد و پاکتی ک ندسادات لواسانی گل آورد و

ستند گریه کننداول میی بچه ها همه  ضی مثل آقایی پور و رفعت نژاد  !خوا ، ردندکگریه کمی حتی بع

  !براز کنمم احساسی که داشتم انتوانستمن هم و  !که نشد دکنی گریهبرنامه با هم آخر  گفتم بگذارید
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شکرجلو و آمدند  ی والدین تقریباً همه شما راکردند. بابای علوی میت سید علی   ی دوست داردیلخگفت 

شما تعریف می شان گرفته  3گفت می .. .مادرِ ؛کندو از  صدای ست  سادات پدر و مادر  ؛کنندگریه می وشب ا

 .بودنداً همه را ی ظاهر للهحمد الو ...  ، پدر فخاری، مادر حامد دبستانیلواسانی

: آقای تنددیدند و گف رام ندنوشوووتمقاله میراهنمایی ی برای مجله  ندداشوووتکه کلاهدوز آقای غروب 

و من با تمام  ... ن می نویسووند!ارند در متنشووادویی که گ ... !رفتها بالا و پایین میخردمند عرق ریزان از پله

ها و د این تلاشگفتم: خدا قبول کند و اگر قبول کند عیب ندارد، بنویسووید و واقعاً آرزومندم که خداونوجود 

 نجام دادم.اوان داشتم تچه در  من آن؛ را قبول کند علیه السلامحتاج عنایت امام زمان مهای این عرق ریختن

شاء الله آنان را جزو یاوران خالص  کنم که خداوند انآموز مینو 35خود را بدرقه راه این ی الحال دعافی

 .ین و حقیر قرار دهد در روز قیامتصالح علیه السلام قرار دهد و آنان را شفیع مؤمنمولا ابا

آقای و  اردرس آکه ظاهراً پیدا نکرده بیاید  برای جشووونزین العابدین قرار بود  اکبر علیآقای دوسوووتم 

  ند.آمدهم صالح پرورش سید

 درم آمدند دنبالم برای رفتن به منزل.پشب 

 . 1417ذیقعده الحرام  6، 1375اسفند  25روز شنبه  -71

تضوووی مرآقای مقداری دیر رفتم مدرسووه. وقتی رسوویدم امروز  روز بی حالی به جهات مختلف دواز بعد 

ولیت جمع کردن ؤ. مسندکردپشت صحنه را منظم میمستوفی هم آقای و  ندکردرا چک می هاپرونده ندداشت

  .و نظم بخشی به انبار هم با من شد پیش دبستانیالن سهای پخش در وسط  چوب

ضییها حرف زدمقداری در مورد نحوه رفتن بچهحین کار در  ت به بقیه. بسن م و و عیت خداحافظی بع

یا حقوق ندرفتمسوووتوفی آقای  یا عیدی بگیرد  بهایم عان را دادهتگفتند حقوق ،که  پاره وقت ها  یدی هم 

را  ت مدرسوووه )از خدما مروارید و آقای دهقانآقا  !هم رفت که رفت شوووانیحالش را گرفتند و ا !دهیمنمی

 . وردیم و انبار را خالی کردیمآ
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قایز ا ماه آ یدم  بنکدار در مورد حقوق دی  مالی ندگفتکه پرسووو به امور  ند  قا تذکر داده ا ی حاج و آ

ام چه نیامده نآدی و گفتم من وداوآقای رفتم سراغ اند ندهیم. ودی گفته وکه آقای دااند گفته هم عبدالعلی 

  هر جا هم از زمان بدهکار باشم می گویم. ؛کنمام و میجبران کرده

سوورم درد  دنگفت که کنم یبنکدار صووحبتآقای ی رفتم با دو سوورته الب .نهار نخورده و نماز نخوانده رفتم

  .کندمی

  1417ذیقعده الحرام  7-26/12/1375شنبه  یک -72

تمام  .خیلی خسووته شوودم و البته مدکارهای بسوویاری کر .رفتم مدرسووهولی نبود قرار من روز  آن کهبا 

 .ندنالیدمی انشاز حقوقو  ندمظاهری آمده بود قایآ .هاا اسباب بازیر، هارا جمع کردیم، پرونده سایلو

سال آیندهآقای کارها را که جمع و جور کردیم از  ضوی در مورد  سهمدر  انشمرت سیدم در  ندگفت که پر

  .ندن جواب را دادهمیهر چه خدا بخواهد. دو بار پرسیدم و هر بار 

 ام را.ارائه دهم و خلاص کنم برنامهبه مدیریت مدرسه تصمیم داریم فردا نتیجه کارهایم را 

  .27/12/1375وشنبه د -73

شتمامروز دیر رفتم مدرسه.  ه را ب شده ام انجام بنکدار را ببینم و کارهایآقای فقط رفتم  و کاری هم ندا

آقای عد ب ،اییمرتضوند آقای گفت ؛پرسویدماز نظر ایشوان . در مورد بهترین معلم دبسوتان تحویل دهمایشوان 

 یانی.کاو آقای بعدمحمدی و 

 گفتم نه. بفرستند که نظامتبه  رام ندخواستکه پرسیدم عطیلاتم تدر مورد کار بعد از 

مت را ببین امروز و فردا را بایسووت در حیاط و نظا ند، چون گفته بوددندسووتم را بند کن ندالبته خواسووت

کند و ملاک خوبی برای گفتگو تغییر میها و مربیان گفتم: امروز و فردا چون روز آخر اسوووت قطعاً رفتار بچه

 نیست.

 .فکر کنند پیش دبستانیدر  در مورد و عیتمکه  ایشان خواستمز ا
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ئی در آینده و بعد گفتم که ای کلی گرفتم برای امور جزام حلالیت طلبیدم و اجازهدر مورد آنچه کرده

  و از دستم برآمده انجام داده ام. اممن آنچه توانسته

 هنی مظاهر ند آقایگفتکه پرسیدم  پیش دبستانیمظاهری هم در آقای در مورد حضور آقای مرتضوی و 

و علمی خود را بالا ببرم ی خواهم بعد از عید جنبه گفتم که من می .د بودنمرتضوووی احتمالاً خواهآقای ولی 

 تجربیاتم را با دانش روز ارزیابی نمایم. 

 نگارم.یم 1417ذیقعده الحرام  19 ،9/1/1376دقیقه بعدازظهر روز شنبه  6:29این خطوط را در ساعت 

ست بر دفتر یکاین خطوط اختتامیه در مرکز  ها ها و تلاشفعالیتاز ماهه  5ساله و به عبارت بهتر  ای ا

 .حادبستانی مجتمع فرهنگی صل شپی

 .بعد آموزش دهم و سووعی کردم اول بیاموزم؛ اش های جانبیها و تلخیکار شوویرینی بود با تمام سووختی

یا حمد و سپاس بی حد گریستم! خدامیشنیده می شد و من  بچه ها چه زیبا بود وقتی نوای یا مهدی از لبان

تا ذکر تو! سوووتسوووزای تو عالی فرجه الشوووریف و حجتت  توفیق داری و مدد کردی   لاشتبه عجل الله ت

 نقش بندد.  آینده ی دینت )ان شاء الله  ات بر لبان یاورانترین بندهندهشرم

 مسئلت دارم. ست چه ر ای او یت خواستار توفیق و یاری در آنعاجزانه از درگان احد

 


